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  مقدمه

نت اختلاف ن اهل سامتكلم بين اماميه و (ص)اكرم چگونگي تعيين جانشين پيامبر زمينة در

خداونـد واجـب    امـام بـر   و (ص)كه نصب جانشين پيـامبر  ند. اماميه معتقدوجود دارد نظر

ايـن   داننـد. در  غالب معتزله نصب امام را بر مـردم واجـب مـي    كه اشاعره و حالي در ؛است

 ـ ي را بـر هـاي ايراد واست اي را ارائه داده  ن اهل سنت ادلهارازي از متكلم فخر موضوع  ةادل

و بـا تبيـين    نهـا داشـته باشـيم   اين مقاله درصدديم نگاه نقادانه بـه آ  در كند. طرح مياماميه م

  بهتري از ادلة اماميه ثابت كنيم كه تعييين و نصب امام، بايد از سوي خداوند متعال باشد.

  ادلة فخررازي

  كند: چنين استدلال ميمردم  بروجوب شرعي امامت اي بر ،امام فخر رازي

  ضرر نفس امامت موجب دفع .١

  فخرالدين رازي در تقرير اين دليل گفته است:

فع الضرر عن النفس فيكون واجبا. اما الاول، فلانـا نعلـم ان   د ان نصب الامام يتضمن«

الخلق اذا كان لهم رئيس قاهر يخافون بطشه و يرجون ثوابه، كان حالهم فـي الاحتـراز   

  عن المفاسد اتم مما اذا لم يكن لهم هذا الرئيس.

ا دفع الضرر عن النفس واجب، فبالاجماع عنـد مـن لا يقـول بـالوجوب الفعلـي و      و ام

  ).٤٢٠: ٢٠٠٢(فخرالدين رازي، » بضروره العقل عند من يقول به

باشـد، پـس واجـب اسـت. بيـان مقدمـة        دربرگيرندة دفع ضرر از خود مـي نصب امام «

باشند كه از هيبـت او   دانيم كه مردم هرگاه رهبري توانمند داشته نخست اين است كه ما مي

برند، از نظـر احتـراز از مفاسـد، نسـبت بـه اينكـه        هايش اميد مي كنند و به پاداش واهمه مي

داراي چنين رهبري نباشند، در وضعيت بهتري خواهند بود. اما دفع ضرر از خود از نظر آن 

جوب عقلي دليل اجماع است و از نظر قائلان به و كسي كه به وجوب عقلي اعتقاد ندارد، به

  ».رود شمار مي از بديهيات عقلي به



  ١٨٩ امام  نييتع يبر چگونگ هيوامام يفخر راز ةو نقد ادل يبررس

  نقد و نظر

  :ي وارد استهايبر دليل يادشده ايراد

رازي حسن و قبح  از باب حسن و قبح عقلي است كه فخر ،اول قياس مذكور ةمقدم .١

توانـد بـه آن اسـتدلال     و كسي مي داند بلكه حسن و قبح را شرعي مي ،عقلي را قبول ندارد

  عقلي را بپذيرد. كند كه حسن و قبح

 شـد در استدلال ذكـر   .نداردنيازي است و به ادعاي اجماع  قليدوم آن هم ع ةمقدم .٢

كنـيم ضـرر يـا دينـي اسـت يـا        كه نصب امام موجب دفع ضرر از نفس است. ما سؤال مي

  .دنيوي

شـود. چـون    دفع نمي ،ندنرا نصب ك اواگر ضرر ديني باشد، اين ضرر با امامي كه مردم 

نـد و گـاهي يـك    نگزي گـاهي فاسـق را امـام برمـي     ؛دنگزين دم مفضول را امام برميگاهي مر

شـود؟   رر دينـي مـي  فع ضد... . آيا چنين امامي موجب  ود وش شخص با قهر و غلبه امام مي

يـات  يعـالم بـه جز   وشود كه مؤيد من االله  حاصل مي يفع ضرر ديني با امامدقطعاً نه. بلكه 

را ثابـت  موضـوع  ه انشاءاالله اين كو عصمت داشته باشد (چنان تكاليف شرعيه و عقليه باشد

  اشد.ب چنين تواند نمي جاهل و خواهيم كرد) چون امام بايد حافظ شرع باشد

  شود، ولي امام بايد كسي باشد كه بـه  فع ميدالجمله  اين ضرر في ،ر دنيوي باشداگر ضر

اند كه امامت رياسـت   كرده سبب او ضرر ديني هم دفع شود؛ چون اشاعره امامت را تعريف

  ).٤٠٧: ١٤٠٥(طوسي ست عامه در امور دين و دنيا

  واجبات مطلق ةنصب امام مقدم .٢

واجبـات   ةاين است كه نصب امام مقدم ـ ،دليل ديگر بر ضرورت شرعي نصب امام بر مردم

مات واجبات مطلق واجب است (كبري) پس نصـب  د(صغري) و از آنجا كه مق بودهمطلق 

  .خواهد بودامام واجب 

حفـظ   ،تجهيـز ارتـش   ،شارع مقدس بـه اجـراي حـدود   كه اول چنين است  ةبيان مقدم

مرزهاي بلاد اسلامي و پاسداري از كيان اسلام امر فرموده است و امور يادشده كه همـه از  

 ة، پـس نصـب امـام، مقدم ـ   ندنيسـت  شـدني بدون امام اجرا ،دنآي ميحساب  واجبات مطلق به
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واجبـات مطلـق در    ةدوم) كه مقدم ـ ةطرف ديگر اين مطلب (مقدمواجبات مطلق است. از 

در جاي خـود (علـم اصـول فقـه) بـه اثبـات        ،نيز خواهد بودصورت مقدور بودن، واجب 

 پس بايد به حكم برهان فوق پذيرفت كه نصـب امـام واجـب شـرعي اسـت      .رسيده است

  .)٢٣٦ :٥ ، ج١٣٧٠، تفتازاني ؛١٠٧: ؛ قوشچي٥ :١٤٢٠، حجر هيثمي (ابن

  نقد و نظر

در  ،انـد  اصـول گفتـه  ي ، زيرا چنانكـه علمـا  داردمناقشه  جايدوم استدلال فوق  ةمقدم

باشد، در برابـر   اينكه وجوب مقدمه غيرياول  :داردوجوب مقدمه دو احتمال عمده وجود 

 ـه اب ؛عقلي باشد ةالمقدمه كه نفسي است و دوم اينكه وجوب مقدم وجوب ذي كـه   اين معن

هـر   .دمه دست يافـت قمال توان به ذي نمي ،مقدمهدادن ن انجام بدوبر اينكه  عقل دلالت كند

بـين   ةلازم ـم تنها بـا  ،وب غيري مقدمهزيرا وج ،مال با مذاق اشعري سازگاري ندارددو احت

و  شود و حال آنكـه اشـعري قائـل بـه ايـن ملازمـه نيسـت        ثابت مي احكام شرعي و عقلي

اشـعري در   ةرساند كه آن نيـز بـا انديش ـ   به اثبات مياحتمال دوم نيز وجود عقلي مقدمه را 

  دوم استدلال يادشده تمام نيست. ةتنافي است. پس مقدم

وجوب مقدمـه حتـي    ،بر فرض اينكه استدلال مزبور تمام باشد ،افزون بر آنچه گذشت

دادن انجـام   ة، زيرا خداونـد متعـال نيـز اگـر اراد    شود نيز واجب مينسبت به واجب تعالي 

پس اگـر   .خواهد كرد هممقدمات را  ة، اراداستمبتني ته باشد كه بر مقدماتي داش كاري را

 ؛نصب امام بر خداوند واجب اسـت  ،بقاي دين و نظام امور مسلمان باشد ةمقدم ،نصب امام

آن  ةمراد خداونـد و نصـب امـام مقدم ـ    ،چرا كه بدون شك بقاي دين و نظام امور مسلمان

  .)٦٧٩ :(حسيني تهرانيخواهد بود لازم است؛ پس نصب امام بر خداوند 

برهـان مزبـور اسـت و     از اقامه كرده كه عبارت ديگـري  يدليل »الاقتصاد«غزالي هم در 

  .)١٤٨ - ١٤٧ :١٤٠٠(غزالي،  آيد مزبور آنجا هم مي هاي عين اشكال

آن را ذكـر و   هاي بعـد  قسمتدر  تيبتر اشعريان اجماع است كه ما به ةهم ةبرهان عمد

  شود. و سستي آن دليل نيز روشن ميد هيم كرنقد خوا



  ١٩١ امام  نييتع يبر چگونگ هيوامام يفخر راز ةو نقد ادل يبررس

  تشيع بر وجوب امامت بر خدا ةادل

ترين آنها  اينجا به مهمدر  كه اند دلايل متعددي ذكر كرده ،اماميه براي اثبات ضرورت امامت

  .شود اشاره مي

  امكان اشرف ةقاعد .١

ند بسـياري از  امكان اشرف را كشـف و آن را مسـت   ةگونه كه ارسطو نخستين بار قاعد همان

تـرين   مسائل قرار داد، ملاصدرا نيز اولين حكيمي است كه آن را در خـدمت يكـي از مهـم   

لزوم وجـود امـام در هـر زمـان را از آن      و مباحث كلامي (اثبات ضرورت امامت) قرار داد

  نتيجه گرفته است.

ك براي اثبات ضرورت امامت، به اين قاعده نيز تمس ـ »شرح اصول كافي«وي در كتاب 

  كند. مي

  مفاد قاعده چنين است:

رو  باشـد؛ از ايـن   سد لازم است ممكن اشرف مقدم بر ممكـن اخ ـ ودر تمام مراتب وج

هرگاه ممكن اخس موجود شده باشد، بايد مقدم بر آن ممكن اشرف وجود يافته باشد؛ مثلاً 

گـر  اسـت. حـال ا   نعقل اشرف از نفس و برتر از آ ،چنانچه عقل و نفس را در نظر بگيريم

بـه   ،موجـب برهـان فـوق    وجود نفس مسلّم باشد و به طريقي به آن دست يافته باشـيم، بـه  

  اي مقدم علم خواهيم داشت. وجود عقل كه امر ممكن و اشرف از نفس است، در رتبه

چـون   ،)٢٤٤ :٧ (ملاصـدرا، اسـفار، ج  شـده  اثبات فلسفي  هاي باا اين قاعده در كتم(ا

  .خارج است) مقالهاين  ةين قاعده از حوصلاثبات ا

  حال كه مفاد قاعده روشن شد، تقرير برهان چنين است:

نوع نبي و امام، نوع عالي و اشرف از ساير انواع انساني اسـت و هـر نـوعي كـه چنـين      

ير اس ـود؛ پس نـوع نبـي و امـام بـر     خواهد بمقدم وجودي بر ساير انواع  ةباشد، از نظر رتب

  .استمقدم وجودي  ةانواع انساني در رتب

و طبيعي است كه مقدمات يك برهان  داردچنانكه ملاحظه شد، برهان مذكور دو مقدمه 

دوم (هـر   ةدر مقام تبيين مقدمات بايد گفت كـه مقدم ـ  پسبايد قبلاً به اثبات رسيده باشد. 
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 ةخواهـد بـود) همـان قاعـد    مقـدم  وجودي بر ساير انواع  ةنوعي كه چنين باشد، از نظر رتب

 ة، مقدم ـدارد ر جاي خود به اثبات رسيده، پس آنچه هم اكنون نيازامكان اشرف است كه د

  ؟خيراول است كه آيا نوع نبي و امام، نوع عالي و شريف است يا 

  صدرا گفته است:لام، در پاسخ اين شبهه

بدني و جسماني و مربوط است بـه قبـل از آنكـه     ةمشابهت و مماثلت ميان افراد در ماد

ل برسـد. ولـي از نظـر منشـأ     عق فاضله يا رذيله از قوه به فخلاحصول ملكات و ا بانفوس 

نـاظر  » إنَّما أنَا بشرٌَ مثلُكُم قُل«شريف  ةها تحت انواع مختلف قرار دارند و آي روحاني انسان

 نبي نسبت و است انساني انواع ساير از اشرف ،امام نوع بنابراين دوم؛ نه است اولي نشاةبه 

مانند نسبت انسان به ساير حيوانـات و نسـبت    ،وجود ةدر رتبامام (حجت) به ساير بشر  و

م و تأخر ميان نوع شريف و خسـيس مسـلّم   دحيوان به نبات و نبات به جماد است. پس تق

چرا كه انسان اشـرف  است،  »خَلَقَ لَكُم ما في الأرضِ جميعاً«شريف  ةاست و اين معناي آي

مرتفـع   د، حيـوان نيـز  شـو زمـين مرتفـع    و اگر انسان از شود محسوب ميموجودات زميني 

آدميان نخواهند بود و اين اسـت   ةدر زمين نباشد، هم هيال تحج خواهد شد؛ همچنين اگر

  .»يبقَ في الأرضِ إِلَّا اثنانِ لَكاَنَ أحدهما الحجه لَم لَو«معناي 

گونـه   هـيچ زيرا ممكن است گفته شود كه امام و امت، هر دو از يك نوع مماثلند و فرد 

  ).٢٨٥: ٧(ملاصدرا، ج  تقدم بالذات بر فرد ديگر ندارد

  از شرع به حافظين .٢

اتفـاق جميـع فـرق    برهان نياز شرع به حافظ است؛ به  ،ضرورت امامتدلايل يكي ديگر از 

مـردم از عصـر رسـالت تـا      ة، يعني هم ـخواهد بودجاوداني و همگاني  دين اسلام ،اسلامي

ي ياه گمان ديني كه چنين ويژگي ند به دين اسلام عمل كنند. بيموظف، انقراض زمان تكليف

است تا آن را بي كم و كاسـت بـه اعصـار بعـدي      بخشي باشد، نيازمند حافظ اطمينانداشته 

، زيرا اگـر جميـع شـرع از كانـال     داشتصورت دو تالي فاسد خواهد  راينمنتقل كند، در غي

پيـدا  اطمينـان  زمان به وصـول جميـع شـرع    مردم آن  ،خر نرسدأبخشي به اعصار مت اطمينان

، تكليف دصورت اگر گفته شود كه آنان بايد متعبد به جميع شرع باشن نخواهند كرد؛ در اين
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شرع متعبد باشند، خلاف اجماع امت از بعضي به به غيرمعلوم لازم آيد و اگر گفته شود كه 

كـه شـرع در هـر زمـان بـه      بالاتفاق باطل است، پس بايد پذيرفت  ،لازم آيد و هر دو لازم

  دارد. بخشي نياز حافظ اطمينان

سنت مقطوعه، اجماع، قياس، خبـر واحـد يـا معصـوم باشـد و       شايد قرآن،حافظ شرع 

خلاف اجماع امت است. اكنون بايد بررسي  شود، حفظ ميشرع از طريق ديگر  ادعاي اينكه

ن حـافظ باشـد، زيـرا    قرآشايد شود گفت كه  مين؟ خواهد بود شرع يك حافظ كرد كه كدام

گذشته از اينكه خود آن نيازمند حافظ است تا او را از تغيير و تحريف حفظ كند، تفاصـيل  

، زيرا تمـام  نخواهد بودشريعت در آن نيامده است. سنت مقطوعه و اجماع هم حافظ شرع 

شرع در سنت مقطوعه و اجماع بيان نشده است. اخبار آحاد و رأي و قياس نيز حافظ شرع 

مانـد و هـو    ، پـس معصـوم بـاقي مـي    داردسؤال  جاي، چرا كه اعتبار خود آنها هنوز ستني

اينكه برهان مـذكور عـلاوه بـر     ،در برهان فوق توجه به يك نكته ضروري است .المطلوب

  د.نكن معصوم بودن امام را نيز اثبات مي، اثبات اصل امامت

لي ما از سيد مرتضـي (ره) عبـارت   اند، و از متكلمان ما به اين برهان اشاره كرده بسياري

  :اين برهان است دربارةكه كنيم  را ذكر مي يكوچك

و قد استدل اصحابنا علي وجوب الامامه بعد التعبد بالشرايع: أن شريعه نبينا صلوات «

 ـ يوم الي مرفوعه لا و غيرمنسوخه ة،االله و سلامه عليه قد ثبت انّها مؤبد ه فلابـد  القيام

جاز ان يخلي من حافظ جاز ان يخلي من مؤد فما اقتضي وجوب  وللها من حافظ لانه 

نوثـق  و ادائها يقتضي وجوب حفظها و لابد أن يكون حافظهـا معصـوما ليـؤمن عليـه     

بحفظه كما لابد في مؤديها من أن يكون بهـذه الصـفه و هـذا يوجـب ثبـوت الحـافظ       

  .)٤٢٤ :١٤١١، (علم الهدي »المعصوم في كل حال

  فيض ةواسط .٣

لزوم  بيان شده، )دارد همعرفاني  ةكه صبغ(امامت  بر ضرورت عقلي هايي كه اناز برهيكي 

فيض است. هدف غايي نفس انساني، نيل به كمالات ماوراءالطبيعه و اتصال به عالم  ةواسط

سـوي ايـن هـدف را در     . خداوند كشـش و ميـل بـه   خواهد بود االله غيب و تخلق به اخلاق
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مل كند، چنـين ميلـي را وجـدان    أاگر انسان در خودش نيك ت ده است.فطرت انسان قرار دا

سـوي كمـالات لايـق او     او را همـواره بـه   ،خواهد كـرد و خواهـد ديـد كـه زبـان فطـرت      

شـارع   وسـيلة  بـه صراط مستقيم است كـه  همان  ،خواند. طريق وصول به اين كمالات فرامي

  شده است. بياناني مسآ

نمـا امكـان نـدارد و از سـوي ديگـر كسـي       بـدون راه  ،از طرفي پيمودن صراط مستقيم

اين راه را رفته و به هـدف غـايي    ،گيرد كه خودبعهده  رتواند در اين مسير راهبري را ب مي

 ةوجود داشته باشـد تـا رابط ـ   چنين فردي، واصل شده باشد. لازم است در ميان نوع انساني

غايـت   ع انساني بـي د، وگرنه حركت استكمالي نوشوفيض ميان علم ربوبي و جهان انساني 

  .وجود نخواهد داشتخواهد بود و ميان علم ربوبي و نوع انساني ارتباطي 

غايت، ضرورتاً محكوم به انقراض است؛ ايـن فـرد برگزيـده در     بديهي است كه نوع بي

  شود. امام ناميده مي ،اصطلاح شرع

  كرده است كه: ريرچنين تقهمين برهان را ب يعبدالحسين ط

فيض از جانب حق تعالي  ةآن به آن محتاج افاض ،ه جميع مخلوقاتچون بندگان بلك«

 ـلسان قال وه آنها چه ب ةباشند و هم مي ه بـه لسـان حـال طلـب و دعـا و مسـئلت       چ

نمايند و از طرفي غيرمعصومين خالي از تقصير و يا قصور در پيشگاه الهي نيستند،  مي

 ،الشـفاعه باشـد   دعوه و مقبولال فيضي كه آبرومند درگاه الهي و مستجاب ةواسط هلذا ب

  .)٣٢٨ :١ (طيب، ج »باشند محتاجند و آنها جز معصومين پاك نمي

  هدايت عمومي و اتمام حجت .٤

 بعثـت پيـامبران اسـت. بـر     ةهمان فلسف ،تعيين و نصب امام از ديدگاه دانشمندان شيعه ةفلسف

آوران الهي دلالت دارد،  اي كه بر ضرورت برانگيخته شدن پيام تفكر همان ادله طرز اساس اين

  قرآن كريم دربارة فلسفة نبوت فرموده است: كند. دلالت مينيز بر لزوم تعيين و نصب امام 

  .»رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس علي االله حجه بعد الرسل«

دهنده را برانگيخت تا مردم بر خداونـد حجـت    دهنده و بيم خداوند، رسولاني بشارت

  نداشته باشند.



  ١٩٥ امام  نييتع يبر چگونگ هيوامام يفخر راز ةو نقد ادل يبررس

 امامت نيز بيان شـده اسـت. امـام كـاظم     ةدربار همين مطلب در روايات اهل بيت

 ).١٣٥: ١(اصـول كـافي، ج    »ان الحجة لا تقوم الله علي خلقه الا بامام حتـي يعـرف  «فرمود: 

  يابد. امام تحقق نمي ةواسط حجت خداوند بر بندگانش جز به

  فرمود: (ع)ه است. امام صادقنيز روايت شد (ع)و امام رضا اين مطلب از امام صادق

ان آخر من يموت الامام لئلا يحتج احد علي االله عز و جل انه تركه بغير حجـه  «

  .)٣، ح ٦، چ ١٣٨(همان: » االله عليه

اخرين فردي كه از دنيا خواهد رفت امام خواهد بود، تـا كسـي نتوانـد بـر خداونـد      

  احتجاج كند كه او را بدون حجت الهي رها كرده است.

خداي متعال . اتمام حجت است ةلئمس و برهان هدايت عمومي، لزوم بعثت ةاز ادل يكي

كند و ايـن هـدايت در    سوي رشد و كمال نهايي آنان هدايت مي آفريدگان خويش را به ةهم

گيرد. در هدايت تكويني جايي براي اختيار و انتخاب  صورت مي دو بعد تكويني و تشريعي

قـرار داده  اي  گونـه  در آفرينش موجودات، موجبات آن را به وجود ندارد، يعني خداي متعال

شـكوفه كـردن و ميـوه دادن    ، كه عدول از آن ممكن نيست. براي مثال درخت به نمواست 

شود و اين هدايت جبري است. يك  هدايت مي )كه غايت وجودي و كمال نهايي آن است(

طـور جبـري    ندگي خود را بـه ز ةكند و مسير ويژ پرنده نيز هدف وجودي خود را دنبال مي

از  ،موجودات از نعمت هدايت تكويني الهـي برخوردارنـد   ةپيمايد. اين مطلب را كه هم مي

  فرمايد: توان استفاده كرد، آنجا كه مي آيات قرآني نيز مي

سـوي غايـت خـويش)     پروردگار ما كسي است كه هر چيز را آفريـده و آن را ( بـه  «

  .)٥٠: (طه »هدايت فرموده است

دفـع، جـواني،    ،جـذب  ،با امور تكويني آن، از قبيل نمـو ر عالم انساني هم تا آنجا كه د

سـوي كمـال    له به همين صورت اسـت و هـدايت آن بـه   ئ، مسشود ميپيري و مرگ مربوط 

ا نخواهد و بدانـد يـا   ياست. هر انساني چه بخواهد  ناپذير عدول ي و، جبرخويش وجودي

بـا   يگونـه تفـاوت   رسد و از اين نظـر هـيچ  ب كمال جسماني كند تا به رشد مي تدريج نداند به

مند شـدن از هـدايت تشـريعي و پيمـودن مسـير       نباتات و ساير حيوانات ندارد. اما در بهره
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، زيرا خداوند طبق حكمت خود، نـوع انسـاني   بوده يصورت ديگر له بهئتكامل معنوي، مس

بخشـيده اسـت تـا بـا     انتخـاب   قـدرت اختيـار و   اورا بر ساير موجودات برتري داده و به 

خودش راه كمال نفساني خويش را بپيمايد. بنابراين، تكامـل معنـوي و    خواست و انتخاب

انتخـاب و   ،به خواسـت  جبري نيست، بلكه ،عي خداوندرشد نفساني در پرتو هدايت تشري

و تنهـا نشـان دادن راه    ،دارد و نقش هدايت عمومي در ايـن مـورد  بستگي عمل خود آدمي 

تا انسان با اختيار خود در مسير سـعادت گـام بـردارد يـا راه ضـلالت و       ،استدهي  فتمعر

  .)٣: (نساء »إنَّا هديناه السبيل إِما شاكراً و إِما كَفوُراً«گمراهي در پيش گيرد 

شايان ذكر است كه عقل اگرچه حجت دروني خداوند بر بشر است، كافي نيست، زيـرا  

كـه   ول كلي مربوط به معرفت و هدايت را تشخيص دهـد، در حـالي  تواند اص عقل، فقط مي

تر از اصول كلي هستند. قـرآن نيـز تفاصـيل     نيازهاي معرفتي و هدايتي انسان بسيار گسترده

جز با امام معصوم  شريعت را بيان نكرده است. بنابراين حجت خدا بر بشر پس از پيامبر

  شود. تمام نمي

اسـت، يعنـي انسـان    بـوده  اتمـام حجـت    ،عثت پيامبراناز سوي ديگر يكي از اهداف ب

 ةل است و در آخرت به هم ـئومس ش، در برابر اعمالخويش دليل قدرت اختيار و انتخاب به

 ـ رو، خداوند با فرستادن پيـامبران و  از اين .شود او رسيدگي ميكارهاي  آسـماني   هـاي  باكت

انسـتيم، اگـر   د مـا نمـي  « :گوينـد كند تا مبادا در قيامت و هنگام حسابرسي ب اتمام حجت مي

. »شـديم  رهنمون ميبه راه هدايت  ،داد ان ميراه هدايت را به ما نش كهفرستادي  كسي را مي

  دارد:كند، تصريح  قرآن كريم بر اين حقيقت كه خداوند با فرستادن پيامبران اتمام حجت مي

رسـتادن پيـامبران   كننده فرستاديم تا مردمـان پـس از ف   دهنده و بيم پيامبراني بشارت« 

  .)٦٥: (نساء »حجتي نداشته باشند

اتمـام  «و » هـدايت عمـومي  «: همـين  كـه  گـوييم  اينك پس از بيان دو برهان يادشده مي

كنـد، عينـاً اقتضـا دارد كـه پـس از درگذشـت        كه فرستادن پيامبران را ايجـاب مـي  » حجت

ماشته شود تا مـردم  جاي وي گ مانند او باشد، بهت كمالا و كسي كه در اوصاف (ص)پيامبر

نـد، در غيـر   كنيرت و اخـتلاف بـه او مراجعـه    حو در موارد  يرندگفرامعارف دين را از او 

به حال خود رها و آنان را  (ص)آيد كه خداوند مردمان را پس از پيامبر صورت لازم مي اين



  ١٩٧ امام  نييتع يبر چگونگ هيوامام يفخر راز ةو نقد ادل يبررس

  د.كنبهره  از نعمت هدايت محروم و از وجود حجت بي

  لطف ةقاعد .٥

داننـد و چنـين اسـتدلال     نصب امام را بر حق تعـالي لازم مـي   ،به اين قاعدهاماميه با استناد 

كنند: نصب امام لطف است و لطف بر خداوند واجب است، پس نصب امام بـر حكـيم    مي

 :سـيوري حلـي   ؛١٧٥ :١٤٠٥، ، بحراني٤٣٩ :؛ حلي٤٢٦ :١٤٠٥، (طوسي تعالي واجب است

  .)٤١٠ :١٤١١، الهدي ؛ علم٣٢٣

، مـورد نقـد فخـر رازي و    شـود  محسـوب مـي  ترين دليل اماميـه   مهمچون اين استدلال 

  ... قرار گرفته است. تازاني، قاضي عبدالجبار وفمتكلمان ديگري مانند قاضي ايجي، ت

ي اسـتدلال  اصـغري و كبـر   ةدربار يپيش از آنكه شبهات آنها را ذكر كنيم، توضيح كامل

  .كر خواهيم كردذ

 ؛لطف بر خـداي متعـال واجـب اسـت    چرا ثانياً:  ؛ستپس اولاً: بايد ببينيم كه لطف چي

  .امامت چطور لطف است :ثالثاً

  تعريف لطف

  :است كار رفته معاني زير به امعاني لغوي لطف: لطف در لغت ب 

نرمـي   .٥ ؛خفا و پنهاني .٤ ؛كوچكي و ريزي .٣ ؛قرب و نزديكي .٢ ؛مهرباني و اكرام .١

  و وضوح.

صغر و  :اي »لطف الشي«دنا يا  :اي »لطف الشي«رفق به يا  :اي »لطَُف به«گويند  مثلاً مي

رق  :اي »لطف سـؤال الرجـل  «احتال له حتي اطلع علي اسراره يا  :اي »تلطف بغلان«دق يا 

  .لفظه فلم يكن فيه خفاء

  تعريف و اقسام لطف در اصطلاح متكلمان

ي كه به مكلفان ، يعني افعالشود محسوب ميلطف در اصطلاح متكلمان از صفات فعل الهي 

بررسي افعال خداوند در مورد بنـدگان   ،لطف در كلام ة؛ بنابراين موضوع قاعدربوط استم

گرايش بنـدگان بـه طاعـت و دوري     سببد از آن اين است كه خداوند آنچه و مقصو بوده
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  چنانكه توضيح آن خواهد آمد. ،دهد را انجام مي دباش گزيدن آنان از معصيت

اند و اگرچه در كلمـات اكثـر    و قسم محصل و مقرب تقسيم كردهمتكلمان لطف را به د

لطف محصـل نيـز تعريـف و تبيـين     از آنها آنان لطف مقرب مطرح شده، در كلمات برخي 

هايي از كلمات متقدمان و متأخران در تعريف و اقسام لطـف   است. اينك به نقل نمونه شده

  پردازيم. مي

  شيخ مفيد:

الي الطاعه و يبعد عن المعصيه و لا حظ لـه فـي   اللطف ما يقرب المكلف معه «

  .)٣١ :(مفيد »التمكين و لم يبلغ الاجبار

شود و در  آن مكلف به طاعت نزديك و از معصيت دور مي ةواسط لطف آن است كه به

  د.شو جبر نمي ةو ماييست تكليف مؤثر ندادن قدرت مكلف بر انجام 

   بن نوبخت: ابراهيم

عالي بالمكلف لاضرر فيه يعلم عند وقوع الطاعـه منـه و   اللطف امر يفعله االله ت«

  .)١٥٣ :(حلي »لولاه لم يطع

و از  يستدهد و مستلزم ضرر ن لطف امري است كه خداوند نسبت به مكلف انجام مي

وي اطاعـت   ،د و اگـر لطـف نبـود   شـو  ميع طاعت از مكلف به حق لطف معلوم وقو

  كرد. نمي

  :قاضي عبدالجبار معتزلي

هو كل ما يختار عنده المرء الواجب و يتجنب القبـيح او يكـون عنـده     انَّ الطف«

  .)٣٥١ :١٤٢٢، (قاضي» اقرب اما الي اختيار الواجب او الي ترك القبيح

كند بـا وجـود آن مكلـف واجـب را و      شود كه اختيار مي لطف به هر چيزي گفته مي

از قبـيح دوري  شـود يـا    كند از قبيح يا با وجود لطف نزديك به طاعت مي دوري مي

  كند. مي



  ١٩٩ امام  نييتع يبر چگونگ هيوامام يفخر راز ةو نقد ادل يبررس

  :سيد مرتضي

طاعـت  دادن لطـف آن اسـت كـه بـه انجـام       ؛»ةان اللطف ما وعي الي فعل الطاع«

  كند. دعوت مي

و ينقسم الي « :و چنين گفته است كردهرا به دو قسم محصل و مقرِّب تقسيم  آنگاه آن

 ـ رب الـي  ما يختار المكلف عنده فعل الطاعه و لولاه لم يختره و الي ما يكون اق

  .»اختيارها

طاعـت را اختيـار   دادن آن انجام  ةواسط لطف داراي دو قسم است: يكي آنكه مكلف به

آن بـه اختيـار    ةواسـط  كرد. ديگري آنكه مكلف به آن را اختيار نمي ،كند و اگر لطف نبود مي

  د.شو طاعت نزديك مي

را » داعويت« است كه هر دو نقش اين جامع ميان دو قسم يادشده كهسپس يادآور شده 

  .)١٨٦ :١٤١١، الهدي (علم »و كلا القسمين يشمله كون داعياً« :كند براي مكلف ايفا مي

تا اينجـا   ريف كرده است.تع ) لطف راتفاوتيبا اندك (شيخ طوسي هم مانند استاد خود 

اينـك بـه نقـل     .هاي متقدمان در تعريف و اقسام لطف آشـنا شـديم   هايي از عبارت با نمونه

  پردازيم. مي زمينهايي از كلمات متأخران در اين ه نمونه

  محقق طوسي 

اللطف عباره عن جميع ما يقرّب العبد الي الطاعه و يبعد عن المعصيه حيـث لا  «

  .)٣٤٢ :١٤٠٥، (طوسي »يؤدي الي الا لجاء

كنـد از   كند عبد را به طاعت و دور مي لطف عبارت از هر چيزي است كه نزديك مي«

  ».ه به اجبار منتهي نشودمعصيت تا جايي ك

  :ميثم بحراني ابن

مرادنا باللطف هو ما كان المكلف معـه اقـرب الـي الطاعـه و ابعـد مـن فعـل        «

  .)١١٧ :١٤٠٥، (بحراني »المعصيه و لم يبلغ حد الالجاء



٢٠٠ ١٣٩٥تابستان ، ٢ ، شمارة١٣ ، دورةفلسفه دين 

  ي:لعلامه ح

كه در كلام محقق طوسـي و بحرانـي   تعريف كرده است گونه  نخست لطف مقرب را همان

  :گويد كند و مي ميلطف محصل اشاره  گذشت و آنگاه به

و قد يكون اللطف محصل و هو ما يحصل عنده الطاعه من المكلف علي سـبيل  «

  .)٤٤٤ :١٤٣٣، (حلي »الاختيار

سبب آن طاعت از مكلف بر  به باشد و آن عبارت است از آنچه گاهي لطف محصل مي«

  ».گردد اختيار حاصل مي ةپاي

  :سم لطف را يادآور شده و گفته استسعدالدين تقتازاني نيز هر دو ق

و في كلام المعتزله ان اللطف ما يختار عنده الطاعـه تركـاً او اتيانـاً او يقـرب     «

منهما مع تمكنه في الحالين، فان كانا مقربا من الواجـب او تـرك القبـيح سـمي     

لطفاً مقرباً و ان كان محصلاً و يخص المحصل للواجب باسم التوفيق و المحصـل  

  .)٣١٢ :٤ ، ج١٣٧٠، (تفتازاني »ةسم العصملترك با

آن طاعت را چه در جانـب   ةاسطو در كلام معتزله لطف عبارت است از آنچه مكلف به

و در هـر دو  د شـو  گزيند يا اينكه نزديك به آن مـي  واجب برمي جانب و چه در ترك حرام

شدن  پس اگر لطف موجب نزديك د.شو يا ترك نمي لعمجبور به فاست و صورت متمكن 

شـود و اگـر    ناميـده مـي   »لطـف مقـرب  «د گـرد ح واجب يا ترك قبيدادن به انجام  مكلف

شـود و آنچـه محصـل     خوانـده مـي   »لطف محصل«د شوموجب تحقق يافتن فعل يا ترك 

» عصـمت «آن را  ،و آنچه محصل تـرك قبـيح اسـت   » توفيق«آن را  ،واجب استدادن  انجام

  نامند. مي

  حاصل بحث

، تفاوت ميان لطـف محصـل و   شده در تعريف و اقسام لطف نقل ي كهاي از مجموع عبارت

است؛ يكي اينكه لطف محصـل   مسئلهد. جامع آنها دو شمقرب و جامع ميان آن دو روشن 

دادن فقـط مكلـف را بـه انجـام      ،ولي لطف مقـرب  ،دشو موجب تحقق يافتن و حصول مي



  ٢٠١ امام  نييتع يبر چگونگ هيوامام يفخر راز ةو نقد ادل يبررس

رب آن اسـت. اكنـون بـا    د، بنابراين يكي محصل تكليف و ديگري مق ـكن تكليف نزديك مي

كه از متقدمان و متـأخران در  رجوع كنيم هايي  يادشده اگر بار ديگر به عبارت ةتوجه به نكت

نوبخت فقط لطف محصل آمـده   روشن خواهد بود كه در عبارت ابن شد،تعريف لطف نقل 

تـازاني هـر دو قسـم را يـادآور     فاست، ولي قاضي عبدالجبار، سيد مرتضي، علامه حلي و ت

  اند. هشد

ايـن  بـه  متفـرع بـر تكليـف اسـت.     » لطف«دست آمد كه  اين نكته، از مطالب يادشده به

هو واجب بعد « :، چنانكه محقق طوسي گفته استشدهها تصريح  مطلب در برخي از عبارت

  .)٣٤٣ :١٤٠٥، (طوسي »ثبوت التكليف

عي اسـت،  البته بايد توجه داشت كه مقصود آنان از تكليف، اعم از تكليف عقلي و شـر 

 ،اي نسـبت بـه تكليـف شـرعي     برخي از افعال نسبت به تكليف عقلي و پاره ه همين دليلب

عنـوان لطـف نسـبت بـه      كه از تكـاليف شـرعي بـه    بوده ، بر همين پايهاستاق لطف مصد

 ـ    ةالتكاليف الشـرعي «اند:  و گفتهاست تكاليف عقلي ياد شده   »ةالطـاف فـي التكـاليف العقلي

  .)٤٧٠ :١٤٣٣، (حلي

  گذرانيم: دارد كه از نظر محققان مي ييحقق لاهيجي در توضيح اين مطلب كلام زيبام

اير طاعات، لامحاله و س روزهو  نمازبر عبادات شرعيه، از  كند تهرگاه مكلف مواظب«

مانند تحصـيل معرفـت و    ،به عمل كردن به مقتضيات تكاليف عقليه شود ميتر  نزديك

لـم و امثـال آن و دور   و اجتناب از جور و ظ ترعايت عدالو  ديگران مراعات حقوق

  آن.با از مخالفت  شدن

صدور تكاليف شرعيه از  ، پساست و هر لطفي واجب استپس تكاليف شرعيه لطف 

اهمـال عقـل و احكـام عقليـه لازم      صـورت  است كه در غير اينواجب  متعالخداي 

  .)٣٥٣ :١٣٨٣، (لاهيجي »باشد متناقض ميغرض از وجود انسان  با كهآيد  مي

  لطف از نظر فاعل ةگان اقسام سه

يادآور شديم كه لطف از صفات فعل الهي است. يعني خداوند نسبت به بنـدگان   ل از اينقب

دهد كه براي آنان نقش داعويت نسبت به طاعت و فرمـانبرداري از خـدا    افعالي را انجام مي



٢٠٢ ١٣٩٥تابستان ، ٢ ، شمارة١٣ ، دورةفلسفه دين 

عبارت ديگـر،   و به خواهد بودپذير  د. ولي تحقق يافتن آن به سه صورت امكانكن را ايفا مي

  فاعل مباشري لطف بر سه قسم است:

لطف، فعل مستقيم خداوند است، مانند تشريع تكاليف ديني، ارسال پيامبران، اعطاي  .١

  معجزه به آنان، ارائه و نصب دلايل تكويني بر توحيد و معارف الهي و نظاير آن.

نظر در دلايل و معجزات پيـامبران   له (مكلف) است، مانند تأمل وٌ لطف، فعل ملطوف .٢

  و پيروي از دستورات آنان.

هاي ديگر است، مانند تبليغ رسالت كه فعل پيامبران الهـي اسـت و    ل انسانعلطف، ف .٣

. مقتضاي لطـف خداونـد   قرار داردعموم مكلفان  ةامر به معروف و نهي از منكر كه بر عهد

وند و در مورد دوم وجـوب و لـزوم   نسبت به بندگان در مورد نخست وجوب فعل بر خدا

  .استدن آن بر ديگران كردن آن بر شخص مكلف و در مورد سوم واجب كرواجب 

  لطف ةدلايل قاعد

  دلايل عقلي

  حكمت الهي .١

مشهورترين دليل عقلي بر وجوب لطف بر خداوند، اصل حكمت الهي است و اينكه تـرك  

و خداونـد حكـيم از هـر     سـت اد و نقض غرض عقلاً قبـيح  شو نقض غرض مي ةلطف ماي

. چنانكه شيخ مفيد در پاسخ اين سؤال كه بـه چـه دليـل    شود محسوب ميگونه قبحي منزه 

الـدليل علـي وجوبـه توقـف غـرض      « گويد: است، ميلطف بر مبناي اصل حكمت واجب 

  .)٣٢ :١٤١٣، (مفيد» المكلف عليه فيكون واجبا في الحكمه و هو المطلوب

 ةكننده متوقف بر آن است، بنابراين بر پاي ه غرض تكليفدليل وجوب لطف اين است ك

ديگر متكلمان اماميه اعم از متقـدمان   .و اين همان مطلوب است خواهد بودحكمت واجب 

اصل حكمت و لزوم نقـض   ةلطف را بر پاي ةو متأخران و متكلمان معتزله نيز وجوب قاعد

  اند. دهكرغرض، تحليل و تبيين 

 »و اللطـف واجـب ليحصـل الغـرض بـه     «گفته اسـت:   يتاهمحقق طوسي در عبارت كو

  .)٢٥٤ :١٤٣٣، (حلي
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اسـتثنايي برهـان حكمـت بـر وجـوب       يقياس ةروشن و به شيو ةگون به ميثم بحراني ابن

  لطف را چنين تقرير كرده است:

 خلال به في الحكمـه فبتقـديران لا يفعلـه الحكـيم كـان مناقضـا      انه لو جاز الا«

  ؛فالملزوم مثله لغرضه، لكن اللازم باطل

اگر از نظر حكمت ترك لطف جايز باشد، پس بر فرض اينكه فاعل حكيم آن را ترك 

) باطـل اسـت. پـس ملـزوم     نمايد، نقض غرض نموده است، ولي لازم (نقض غرض

  ».واز ترك لطف) نيز باطل خواهد بودج(

  بيان كرده است. چنينميان مقدم و تالي را  ةآنگاه ملازم

من المكلف الطاعه، فاذا علم انـه لا يختـار الطاعـه او لايكـون     انه تعالي اراد «

ضـا فيـه وجـب فـي     فاقرب اليها الا عند فعل يفعله به لا مشقه عليـه فيـه و لا   

تـه لـه و جـري ذلـك     دلواخل به لكشف ذلك عن عدم ارا الحكمه ان يفعله اذ

مجري من اراد من غيره حضوره طعامه و علم و غلب ظنه انـه لايحضـر بـدون    

  .»لغرضه سول فمتي لم يرسل عد مناقضار

لف طاعت خداي تعالي از مكلف طاعت را خواسته است، بنابراين هرگاه بداند كه مك«

مگر هنگامي كه فعل خاصي را در مورد او  ،شود نزديك نمي آن گزيند و يا بر را برنمي

است،  حكمت واجب ةانجام آن فعل بر پاي ،نقض بر خداوند نيست ةانجام دهد كه ماي

زيرا ترك فعل مزبور كاشف از آن است كه طاعت مكلف را نخواسـته اسـت و ايـن    

داند و يا ظـن   ولي مي ،بسان فردي است كه بخواهد شخصي بر طعام وي حاضر گردد

مگر اينكه رسول خود را به جانب او بفرستد، در  ،غالب دارد كه او حاضر نخواهد شد

  .»ي كند، نقض غرض نموده استصورت اگر از فرستادن رسول خوددار اين

  آنگاه در بيان وجه بطلان لازم گفته است:

ان العقلاء يعدون المناقضه للغرض سفها و هـو ضـد الحكمـه و الـنقض عليـه      «

  .)١١٨ - ١١٧ :١٤٠٥، (بحراني» تعالي محال
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 ـو دانند و سفاهت ضد حكمت  عقلا نقض غرض را سفاهت مي« نقـض اسـت و    ةماي

  ».محال استنقض بر خداوند متعال 

  عدالت .٢

  اند، مانند برهان عدالت. ديگري هم ذكر كرده هاي نان برهامتكلم

 ـ   ةشيخ مفيد برخي از طرفداران قاعـد  ةبنا به گفت  عـدل بـر وجـوب آن     ةلطـف بـر پاي

  .)٦٥ :١٤١٣، (مفيد اند استدلال كرده

اينجا مـراد از عـدل همـان حكمـت اسـت. چنانكـه علامـه حلـي          ،ولي اگر دقت شود

اطلق المتكلمون العدل علي العلوم التي لها تعلق باحكام افعاله تعـالي مـن حسـن    «: گويد مي

  .)١٠٥ :١٣٦٣، (حلي »الحسن منها و وجوب للواجب و نفي القبيح

اند كه مربوط به احكام افعال الهي است، يعني (وجـه و   عدل را بر علومي اطلاق نموده«

، و بـر اسـاس همـين معنـا    اسـت  ح از آن ملاك) حسن و وجوب افعال خداوند و نفي قبـي 

صـورت دليـل    گونـه اشـكالي نـدارد، لـيكن در ايـن      لطف بر عدل الهي هيچ ةقاعد استدلال

زيرا وجه قبح ترك لطف همـان لـزوم نقـض     ،مستقلي علاوه بر برهان حكمت نخواهد بود

  ».باشد غرض است كه مبنايي بر برهان حكمت مي

 يا لطف مقتضاي اصل تكليـف اسـت   )١٠٥ :١٣٦٣، (حلي يا برهان جود و كرم خداوند

 ١٥٤ :١٤١١، الهدي (علم يا برهان داعي بر تكليف داعي بر لطف است )١٥٤: ١٣٦٣، (حلي

- ١٥٥(.  

در  )٢٩ :شـيخ مفيـد   ةهـزار  ةلطف در كلام عدليه، كنگر ة(رباني، قاعد يكي از معاصران

  لطف بيان جالبي دارند. ةرابطه با دليل قاعد

  تشريع تكاليف ديني سه فرض متصور است:در رابطه با 

و مقدمات و ابزار لازم بـراي انجـام    كندخداوند تكاليف را وضع و به مكلفان ابلاغ  .١

  آنها را در اختيار آنان قرار دهد.دادن 

تكـاليف،  دادن ، مكلفان را در شرايطي قرار دهد كه جز انجام شدعلاوه بر آنچه بيان  .٢

  راهي نداشته باشند.
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كارهـايي را انجـام    ،آنهـا دادن آنان بر انجـام   كردنذشته بر ابلاغ تكاليف و متمكن گ .٣

كنـد، در رغبـت و    طاعـت وادار نمـي   بـه طور قهري و جبـري   دهد كه هرچند مكلفان را به

 ةعـد تكـاليف و دادن باشد؛ مانند اينكـه بـر انجـام     نان به رعايت تكاليف الهي مؤثراشتياق آ

هـاي جـاني و    كيفرهاي سخت اخروي بيم دهد يـا مجـازات   را از پاداش بسيار دهد يا آنان

زيـرا بـا    ،هاي يادشده، فرض دوم از نظر عقل مردود اسـت  . از فرضكندمالي دنيوي مقرر 

منافـات دارد.   )كه آزمايش بندگان و شكوفا شدن استعدادهاي معنوي است(تكاليف  ةفلسف

رد و ثانيـاً معـارض بـا اصـل حكمـت      فرض نخست نيز اولاً با جود و كرم الهي منافـات دا 

لطـف   ة. بنابراين، فرض صحيح، همان فرض سوم اسـت كـه مقتضـاي قاعـد    استخداوند 

  شود. محسوب مي

  دلايل نقلي

لطف بررسي شـده و   ةفقط مباني و دلايل عقلي قاعد ،در متون كلاسيك و رسمي علم كلام

نيـز  ز آيـات قرآنـي و روايـات    توان ا ميان نيامده است، ولي مي از آيات و روايات سخني به

بررسي تمام آيات در اين زمينه از حوصـلة  استخراج كرد، ولي چون دلايلي بر قاعدة لطف 

آيـات قـرآن    ةاز مطالع ـ :كنـيم  آموزنده اشاره مـي  ة، فقط به يك نكتاين جستار خارج است

كتـب   عملـي آنـان، انـزال    ةاخلاق ويـژه و سـير   ،شود كه: ارسال رسل روشني استفاده مي به

هاي ساده و گويا، انذار و تبشـيرهاي الهـي توسـط     آسماني، بيان معارف الهي در قالب مثال

 ،هـا و امـدادهاي غيبـي    نصـرت  ،ها و مواهـب مـادي   نعمت ،پيامبران، مصائب و ناملايمات

 عضـي روند كه برخي مقتضاي حكمت خداوند و ب شمار مي همگي از مصاديق لطف الهي به

طـور   بـه خداوند متعال و اگرچه اصل حكمت  هستندكران الهي  مظهر و مصداق رحمت بي

 )يعني تحصيل غرض الهي از آفرينش انسان و تكاليف الهـي (صريح ذكر نشده، واقعيت آن 

  ده است.شبيان 

  پردازيم. لطف به اصل استدلال مي ةقاعد ةبعد از توضيح كامل دربار

  استدلال چنين است: تچنانكه قبلاً گفتيم صور

  م لطف است و لطف بر خداوند واجب است.نصب اما
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  واجب است. خداوند متعالپس نصب امام بر 

  ي قياس:ااما توضيح صغر

هـاي   لطف موهبتي است كه در پرتو آن اسباب اطاعت از دسـتورات مـولي فـراهم و زمينـه    

زيـرا   ؛از اين ويژگي برخوردار اسـت  ،گمان نصب امام د و بيشو دوري از معصيت او مساعد مي

يدي نيست كه اگر در ميان مردم حاكم و زمامدار مطاعي باشد كه بـراي اسـتقرار عـدالت در    ترد

وظايف الهيشان دادن مردم را به انجام  ؛فساد و تجاوز مبارزه كند ،با هرگونه ظلم ؛جامعه بكوشد

وادار كند و از ارتكاب معاصي بازدارد، زمينه براي روي آوردن مردمان بـه اطاعـت الهـي و    

  شود. تر مي تر و مقدمات صلاح و رستگاري فراهم از گناهان و معاصي آمادهپرهيز 

  ي قياس:ااما كبر

يد كـه لطـف بـر خداونـد متعـال واجـب اسـت كـه در         س ـلطف بـه اثبـات ر   ةدر قاعد

  آيد. صورت نقض غرض لازم مي غيراين

  رازي پاسخ به شبهات فخر

اشـكال   مجموع هفـت در كه  مطرح كرده است هايي رازي در مورد برهان لطف اشكال فخر

  .)٥٤٤ :١٣٣٥، ؛ رازي٤٣٠ :١٣٥٣ي، (فخرراز كند در كتاب اربعين خودش ذكر ميرا 

  كنيم. نقد و بررسي مي ،ترين آنها را ذكر ما مهم

  اشكال اول: حصول لطف با امام ظاهر
شـود، در   بر فرض كه لطف بر خداوند لازم باشد، لطف تنها با امام ظاهر و قاهر حاصل مي

: شـما  دگوي آنگاه خطاب به شيعيان مي .داند كه شيعه نصب چنين امامي را واجب نمي اليح

صلاحيت لطف  ،دانيد واجب مي را كه دانيد و آنچه توان لطف باشد، واجب نمي آنچه را مي

  بودن را ندارد.

علمـا و   بيشـتر رازي نيست، بلكه  اح اشكال فوق تنها فخررالبته بايد توجه داشت كه ط

از آن كه اند  ايراد مذكور را در آثارشان آورده ،مندان اهل سنت اعم از اشاعره و معتزلهانديش

، ٢٤١ :٥ ، ج١٣٧٠،تفتـازاني سـعدالدين   ؛٧٥١ :١٤٢٢، (قاضـي  اند: قاضـي عبـدالجبار   جمله

  ... .)٢٤٥ :١٤١٧، قاضي عضدالدين ايجي
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  نقد و نظر

ست كه وجود امام لطف و تصـرف  اند اين ا داده ها پاسخي كه شيعيان به اين نوع اشكال

 دليل اما پنهان بودن امام از انظار و عدم اعمال امامت از جانب او به ،است يوي لطف ديگر

  سوء اختيار امت است.

نويسد: لطف بودن امامـت بـه تمـام بـودن امـور       علامه حلي در توضيح جواب فوق مي

  است:منوط زير  ةگان سه

  .قدرت، علم و نص بر اسم و نصب آن الف) خلق كردن امام و تجهيز وي به

  .ب) قبول امامت و تحمل آن

  .ج) نصرت امام و دفاع از حريم امامت و قبول اوامر و نواهي او

و انجـام   بودهامر دوم بر امام واجب  ؛است گرفتهو انجام  بودهل بر خداوند لازم وامر ا 

انـد.   مسـئوليت آن نرفتـه  است. امر سوم بر امت واجب است كه متأسفانه زيـر بـار    پذيرفته

قصـور خداونـد يـا     دليـل  ، نه بهربنابراين، عدم تمكن امام از اعمال امامت و تصرف در امو

، ٢ ج ،١٤١٤( ؛ حمصـي رازي ٤٩ - ٤٨ :١٤٢٣، (حلـي  تقصير امت است علت امام، بلكه به

  .)٢٥٤ :١٣١١، ؛ طوسي٤٧٥ :٢ ، ج١٠٤٤، ملاصدرا ؛٢٦٢ :١٣٨٠، ؛ فاضل مقداد٢٥٤

  نويسد: مي »الفصول النصيريه«محقق طوسي در همچنين 

السـلام) لـيس مـن االله تعـالي، لانـه       سبب حرمان الخلق عن امام الزمان (عليه«

(طوسـي،   »لايخالف مقتضي الحكمه و لا من الامام، لعصمته، فيكون من الرعيـه 

١٦٥: ١٣٥٣.(  

مقتضـاي   گردد، چـون خداونـد بـا    برنميسبب محروميت مردم از امام زمان، به خدا «

كند (مقتضاي حكمت خداوند اين است كه امامي معصوم جهت  حكمتش مخالفت نمي

. همچنين دليل اين محروميت خـود امـام نيسـت، چـون او     هدايت جامعه نصب كند)

  .»خود مردم هستند ،معصوم است. پس سبب حرمان

مـا اماميـه    نبايد از اين نكته غفلت كرد كـه  كردند،البته چنانكه خواجه در تجريد اشاره 

تشـريع دسـتش بسـته اسـت،      قبول نداريم كه امام غايب در تصرف در امور عالم تكوين و
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اثر فراوان است و لطف و فيض  أ، منششده ظاهر از ديدگاه پنهان در ي كهمعصوم بلكه امام

 كنـد. مردمـان گرچـه    را همچون نور خورشيد پشت ابر، بر مردمان قطع نمي خويشرساني 

 منـد  هصـورت مسـتقيم، از انـوار وي بهـر     توانند به كفايتي خودشان نمي بي سبب تقصير و به

روي در  ند، همواره وي به نورافشاني و دسـتگيري از محرومـان مشـغول اسـت. از ايـن     شو

لا يخلو الارض عن قائم الله بحجته اما ظاهرا مشهورا « :روايات عامه و خاصه آمده است كه

شود زمـين از   خالي نمي« )٨٢: ١٣٣٢؛ قضاعي، ٢١١: ٢ ، ج١٤٠٣(اندلسي،  »او خائفا مغمورا

  ».ترسد و مخفي است شناسند و يا مي هر است كه همه مياي براي خدا كه يا ظا كننده قيام

دين  يپس هرگاه مجرد وجود امام، چنين فايده و نفعي داشته باشد و انتظام جهان و بقا

صرفات و فيوضاتش، چقدر پرفايده و و دنياي مردم به اصل وجود امام وابسته باشد، حال ت

  ثيرگذار است.أت

  اشكال دوم: لزوم عصمت در مناصب حكومتي
يت دورترنـد، در مـورد   كه در مورد وجود امام، مردم به طاعات قريب و به معص ـ طور همان

رتـر  تـر و از معصـيت دو   به طاعات قريب مكلفان هم (ع)و نواب معصومين رو عساك هقضا

 :٢٠٠٢، رازي فخـر ( دانيـد  را واجب نمـي عصمت اينها در مورد  شماخواهند بود، پس چرا 

٤٢٣(.  

  نقد و نظر

تر بودن و از  ول نداريم كه در لطف عصمت لازم است. بلكه به طاعات قريبما قب :اولاً

  كند. معصيت دور بودن، عادل بودن آنها كفايت مي

مكلفـان   ةهم بايدوگرنه  ،اي از مراتب مقرب بودن بر خداوند لازم نيست ثانياً: هر مرتبه

  نبود.هيچ احتياجي باشند و به نبي و امام  معصوم 

در دلايـل ضـرورت وجـود امـام     آيـد، چـون    سنت هم لازم ميثالثاً: اين اشكال بر اهل 

  نصب امام واجب است. همين علت، و بهر است اند كه در عدم نصب امام ضر گفته

در نبود آنهـا ضـرر    بلكه ضرري نيست،در وجود قضاه معصومين، هيچ كه گوييم  ما مي

(هرچند آنها غيرمعصوم باشند، چون فرمانبرداري از معصومي كه رهبري آنها بر عهدة  است



  ٢٠٩ امام  نييتع يبر چگونگ هيوامام يفخر راز ةو نقد ادل يبررس

د، در ن ـپس بر مردم واجب است كه قضاه و عساكر را نصب كن كند) ايشان باشد، كفايت مي

  .)١٩٣ :١٣٧٧، (اردبيلي دندان واجب نمي در مورد آنها نيز نصب را كه حالي

  اشكال سوم: توقف لطف بر عدم مفسده
امكان دارد كه چيزي از لحاظي مشتمل بر مصلحت باشد، ولي از لحاظ ديگري مفسده هـم  

داشته باشد: نصب امام هم چنين است و لطف در صورتي بر خداوند واجـب اسـت كـه از    

  .)٤٢٥ :٢٠٠٢، رازي (فخر مفاسد خالي باشد ةهم

  نقد و نظر

بر خود فخر وارد شده است، چون ايشان بر مردم نصب امام را واجـب   اولاً: اين اشكال

  د.نبعضي از مفاسد وجود داشته باش شايدكه  داند، در حالي مي

اي نيست و هذا اظهر من الشمس، اگر در  ثانياً: معلوم است كه در اين صور هيچ مفسده

  نيست. پذير اين بديهي هم شك كنيم، پس هيچ بديهي عمل

  گيري نتيجه

نياز شرع بـه  ، امكان اشرف ةقاعدهمچون  متعال، نصب امام برخداوند وجوب اماميه بر ةادل

 هاي اشكالو  ، تمام استلطف ةقاعد و هدايت عمومي و اتمام حجت ،فيض ةواسط ،حافظ

يستند و همچنين بر ادلة وي مبني بر وجوب نصب امام توسـط مـردم كـه    فخر رازي وارد ن

. نصب امام مقدمة واجبـات مطلـق،   ٢ت موجب دفع ضرر از نفس؛ . امام١عبارت بودند از: 

اند كافي و وافي در مـورد   كدام از اين دلايلي كه آورده ايرادهاي متعددي وارد است كه هيچ

وجوب نصب امام (كه اهميت بس خطيري دارد) نيست. دلايل فخر بيشتر جنبـة دنيـوي و   

بر اينكه ثابت شد حتي در اين حوزه نيز  رساند كه علاوه امامت را مي» علي الناسي«وجوب 

بـراي هـدايت بنـدگان     (ع)پذيرند، با دلايل واضح ثابت كرديم كه نصب امام معصوم خدشه

شود  آيد و همين جا فهميده مي بر خداوند متعال واجب است، وگرنه نقض غرض پيش مي

  طرف مردم.كه مقام امامت، انتصابي و از طرف خداوند متعال است، نه انتخابي و از 
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 .التراث العربي

حياء التراث لاداراچاپ اول، بيروت:  ،ةشرح الاصول الخمس ).ق١٤٢٢(قاضي، عبدالجبار  .٢٢

 العربي.

 .انتشارات رضي بيدار ، چاپ سنگي، قم:شرح الهيات تجريدبن محمد،  قوشچي، علي .٢٣

سـازمان چـاپ و انتشـارات    جـا]:   چاپ اول، [بي ،گوهر مراد تا). (بي اقلاهيجي، عبالرز .٢٤

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 انتشارات صدرا. ، قم:امامت و رهبري ).١٣٧٨(مطهري، مرتضي  .٢٥

تر العـالمي لالفقيـه   ؤالم ـ ، چاپ دوم، قم:النكت ).ق١٤١٣(بن محمد نعمان  مفيد، محمد .٢٦

 الشيخ مفيد.

 .تر العالمي لالفيه الشيخ المفيدؤالم ، چاپ دوم،تصحيح الاعتقاد، ــــــــــــــــــــــــ .٢٧

   دارالكتب العلميه. ، بيروت:الصواعق المحرقه ).ق١٤٢٠( بن حجر هيثمي، مكي، احمد .٢٨


